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زیست‌جهان رنج

بی‌دفاع در برابر زخم‌های زندگی

 تأملی در آرا و اندیشه‌های سیمون وی
در صدوهفدهمین زادروزش

جاذبه و رحمت سیمون وی نقد خوشبینی مدرن است

سیمون وی )۱۹۴۳-۱۹۰۹( از آن دسته متفکرانی 
اســـت که نمی‌توان میان زندگی و اندیشـــه‌اش 
مـــرزی روشـــن کشـــید. فلســـفه‌ او نـــه محصول 
تأملـــی انتزاعـــی در اتاقـــی آرام، بلکـــه نتیجـــه‌ 
زیســـتی ســـخت، بدن‌منـــد، پرخطـــر و آگاهانه 
در معرض رنج اســـت. وی فیلســـوفی اســـت که 
نوشـــتنش امتداد زیستنش اســـت و زیستنش، 
نوعـــی ریاضـــت فکـــری و اخلاقـــی. بـــه همین 
دلیـــل، مواجهه بـــا آثـــار او بیش از آنکه شـــبیه 
خواندن یک دســـتگاه فلسفی منســـجم باشد، 
شـــبیه بـــه ورود بـــه زیســـت‌جهانی اســـت کـــه 
در آن مفاهیمـــی چـــون »توجـــه«، »محنـــت«، 
»ریشـــه‌مندی«، »خـــأ«، و »امـــر الهـــی« نـــه به 
مثابه مفاهیم نظـــری، بلکه همچون تجربه‌های 

زیســـته فهم می‌شـــوند.
خوانـــدن ســـیمون وی، بیـــش از آنکـــه کســـب 
دانـــش باشـــد، نوعی تمریـــن اخلاقی اســـت. او 
از مخاطـــب خـــود نمی‌خواهد که صرفـــاً بفهمد، 
بلکـــه می‌خواهـــد دگرگـــون شـــود؛ آن هـــم نه از 
طریـــق اراده قهرمانانه، بلکـــه از راه تعلیق خود، 
گوش ســـپردن، و پذیرفتن رنج دیگـــری. در این 
معنا، وی نه فقط فیلســـوف، بلکـــه آموزگار نوعی 
زیستن است: زیســـتنی دشـــوار، بی‌تضمین، اما 
صـــادق. آثـــار مکتـــوب وی، ســـیمای متفکری را 
کامـــل می‌کننـــد که نـــه در پی قدرت اســـت و نه 
شـــیفته بی‌قدرتی؛ نه مبلّغ ســـکوت مطلق است 
و نـــه ستایشـــگر هیاهـــوی سیاســـی. او متفکری 
اســـت که همواره از مخاطب خود می‌پرســـد: آیا 
آنچـــه می‌اندیشـــد، می‌گویـــد و انجـــام می‌دهد، 
واقعـــاً از »توجـــه« به »حقیقـــت« برمی‌آیـــد، یا از 

میل به تعلـــق، ســـلطه و اطمینان؟
 

نافرمانی نظری
اندیشـــه‌ معاصـــر، ســـیمون وی متفکـــری  در 
حاشیه‌ای محســـوب می‌شـــود، اما نه به معنای 

کم‌اهمیـــت؛ بلکه بـــه این معنا که اندیشـــه‌اش 
در برابـــر جریان‌های مســـلط  مقاومت می‌کند. 
او نـــه به‌راحتـــی در ســـنت اگزیستانسیالیســـم 
نـــه در  نـــه در الهیـــات رســـمی، و  می‌گنجـــد، 
مارکسیســـم ارتدوکس. همیـــن نافرمانی نظری 
اســـت که آثـــار او را تـــا امـــروز زنده نگه داشـــته 
است. در جهانی که شـــتاب، مصرف و سلطه بر 
آن حاکم اســـت، وی مخاطب خـــود را به مکث، 
توجـــه و پذیـــرش شـــکنندگی فرامی‌خوانـــد. 
اندیشـــه او یادآور این نکته فراموش‌شـــده است 
که شـــاید اخلاق، نه در قـــدرت، بلکه در ضعف 

آگاهانـــه آغاز می‌شـــود.
 فلســـفه‌ای که از بدن آغاز می‌شـــود: ســـیمون 
وی در خانواده‌ای روشـــنفکر در فرانســـه به دنیا 
آمد و از همان آغاز، حساســـیتی افراطی نســـبت 
بـــه رنـــج دیگـــران از خـــود نشـــان داد. آنچه او 
را از بســـیاری متفکریـــن هم‌عصـــرش متمایـــز 
می‌کند، اصرارش بر آزمودن شـــخصی شـــرایطی 
اســـت کـــه درباره‌شـــان می‌اندیشـــد. او نه‌تنهـــا 
دربـــاره کارگـــران کارخانه می‌نویســـد، بلکه خود 
به‌عنـــوان کارگر خـــط تولیـــد در کارخانه‌های رنو 
کار می‌کنـــد؛ نـــه تنهـــا درباره جنگ و خشـــونت 
نظریه‌پـــردازی می‌کنـــد، بلکـــه داوطلبانه راهی 
جنـــگ داخلـــی اســـپانیا می‌شـــود؛ و نـــه تنهـــا 
درباره‌ فقر و گرســـنگی می‌نویسد، بلکه عامدانه 
مصرف غذایی خود را به حداقل می‌رســـاند. در 
ایـــن معنا، فلســـفه‌ وی، فلســـفه‌ای اســـت که از 
بـــدن آغـــاز می‌شـــود و از آن عبـــور می‌کند. این 
پیونـــد تنگاتنـــگ میـــان بـــدن و اندیشـــه باعث 
می‌شـــود کـــه مفاهیم فلســـفی در آثـــار او هرگز 
بی‌هزینـــه نباشـــند. »محنت«، در اندیشـــه‌ وی، 
نه یک اســـتعاره، بلکه یک واقعیت مادی اســـت 
که ذهن را می‌ســـازد، می‌شـــکند و بازمی‌آفریند.
»توجـــه« به مثابـــه فضیلـــت بنیادیـــن: یکی از 
مفاهیم کانونی در اندیشـــه‌ سیمون وی، مفهوم 
»توجـــه« )attention( اســـت؛ مفهومـــی که هم 
بعُد معرفت‌شـــناختی دارد و هـــم بعُد اخلاقی و 
عرفانـــی. »توجه« نزد وی، تمرکـــز فعال یا تلاش 
ذهنـــی صـــرف نیســـت، بلکـــه نوعی گشـــودگی 
رادیـــکال اســـت: تعلیق خـــود، تعلیـــق اراده، و 
اجـــازه دادن به امـــر واقع تا خود را آشـــکار کند. 
در این معنا، »توجه« دقیقاً نقطه‌ مقابل ســـلطه 

»جاذبـــه و رحمـــت« برخـــاف عنوانـــش بـــرای 
تســـلی نوشته نشـــده اســـت. هیچ امیدبخشی 
فـــوری در چنتـــه نـــدارد و نمی‌خواهـــد جهـــان 
را قابـــل تحمل‌تـــر کنـــد. کتـــاب خواننـــده را در 
نقطـــه‌ای می‌نشـــاند کـــه معمـــولاً انســـان‌ها از 
آن می‌گریزنـــد. یعنـــی در دل رنـــج، در برابـــر 
ضـــرورت، در مواجهـــه بی‌واســـطه بـــا حقیقتی 
که نـــه دل‌خوش‌کننده و نه دلســـوزانه اســـت و 
قرار نیســـت هیچ رهایی‌بخشی فوری رخ دهد. 
نویســـنده اصرار دارد کـــه تنهـــا راه رهایی، عبور 

صادقانـــه از همین ســـنگینی اســـت.
ســـیمون وی، فیلســـوف، عارف مسیحی و فعال 
اجتماعی فرانسوی، سال ۱۹۲۸ وارد دانشسرای 
عالـــی شـــد و در ۱۹۳۱ به‌عنوان معلم فلســـفه از 
غ‌التحصیل شـــد. با این‌ همه  این دانشســـرا فار
بـــه تدریس بســـنده نکـــرد و آگاهانه این مســـیر 
را تـــرک کـــرد. او برای تجربـــه مســـتقیم زندگی 
کارگـــری، مدتـــی در کارخانـــه رنـــو و ســـپس در 
ع به کار یدی پرداخت و بعد از آن در جنگ  مـــزار
داخلی اســـپانیا حضـــور یافت و رنـــج جنگ را از 
نزدیـــک تجربه کـــرد. ســـیمون وی هرگز تربیت 
مذهبـــی نداشـــت امـــا در بزرگســـالی تجربه‌ای 
عمیـــق از امر الهی را از ســـر گذرانـــد. او با وجود 
دلبســـتگی بـــه مســـیح، هرگـــز غســـل تعمیـــد 
نپذیرفـــت و خـــود را مســـیحی بیرون از کلیســـا 
می‌دانســـت. او تنهـــا 34 ســـال داشـــت کـــه به 
ســـل مبتلا شـــد و پزشـــکان به او توصیه کردند 
اســـتراحت کند و غـــذای کافـــی بخـــورد ولی به 
دلیـــل آرمان‌گرایـــی سیاســـی طولانـــی مدت و 
عمل‌گرایـــی‌اش و نیـــز بـــه دلیـــل انقطاعش از 
دنیـــای مـــادی، مراقبت‌های ویـــژه را نپذیرفت. 
در عوض غذایـــش را تا حد جیـــره هموطنانش 
که در فرانســـه تحت اشـــغال آلمان نازی بودند 
کاهـــش داد. کمتر و کمتر غذا می‌خـــورد و غالباً 
از خوردن امتناع می‌کرد و ســـرانجام در ۲۹ اوت 

۱۹۴۳ در انگلســـتان درگذشت.
 

وفادار به حقیقت
کتاب »جاذبـــه و رحمت« مجموعه‌ای اســـت از 
یادداشـــت‌ها، تأمل‌ها، قطعات کوتاه و جملات 
فشـــرده که پـــس از مرگ ســـیمون وی منتشـــر 
شـــده‌اند. ایـــن نوشـــته‌ها آنگونـــه کـــه معلـــوم 
اســـت بـــرای چـــاپ نوشـــته نشـــده‌اند و هدف 

نویســـنده بیشـــتر وفـــادار ماندن بـــه حقیقت 
بـــوده اســـت. همیـــن ویژگی بـــه ایـــن متن‌ها 
لحنـــی جالـــب توجـــه می‌بخشـــد که عـــاری از 
خودنمایـــی، بی‌اعتنـــا بـــه پســـند مخاطـــب، 
انســـان و سرشـــار  بـــه  ســـخت‌گیری نســـبت 
از ارجاعـــات اخلاقـــی اســـت و پیـــش از همـــه 
متوجه خود نویســـنده اســـت. مطالعـــه این اثر 
بیش‌تـــر شـــبیه ورود بـــه یـــک میـــدان ســـلوک 
فکـــری و اخلاقـــی اســـت کـــه در آن مفاهیمی 
چون خـــدا، رنج، اراده، قـــدرت، اخلاق و تاریخ 
به‌عنـــوان مســـائل زیســـته مطـــرح می‌شـــوند. 
کتـــاب در شـــکل کنونـــی شـــامل پیش‌گفتاری 
بلند از گوســـتاو تیبون درباره زندگی و اندیشـــه 
ســـیمون وی اســـت و ۳۹ فصل دارد کـــه در هر 
کـــدام از فصل‌هـــا بـــه موضوعـــی ظاهـــراً مجزا 
پرداخته شـــده اســـت اما این نکته که ســـیمون 
وی هنگام واگذاری این اوراق به دوســـتش همه 
آنها را در یک پوشـــه نهاده اســـت و نیز گزینشی 
که گوســـتاو تیبون از آنها به عمل آورده نشـــان 
می‌دهـــد ارتباطـــی میـــان فصل‌هـــای گوناگون 
ایـــن کتاب برقـــرار اســـت. ترجمه فارســـی این 
اثـــر به همـــت بهزاد حســـین‌زاده و به کوشـــش 
نشـــر نی، امکان مواجهه فارســـی‌زبانان با یکی 
از رادیکال‌تریـــن و در عین حـــال فروتنانه‌ترین 
صداهای اندیشـــه قـــرن بیســـتم را فراهم کرده 

. ست ا
ســـیمون وی فیلســـوفی آکادمیـــک بـــه معنای 
رایج کلمـــه نبـــود، هرچند تحصیلات فلســـفی 
درخشان و تســـلطی کم‌نظیر بر ســـنت یونانی، 
مســـیحی و شرقی داشـــت. آنچه او را از بسیاری 
از متفکران هم‌عصرش متمایـــز می‌کند، پیوند 
ناگسســـتنی اندیشـــه‌اش با زندگی اســـت. وی 
نه‌تنهـــا درباره رنج نوشـــت بلکـــه آن را گاه حتی 
به طـــور خودخواســـته زیســـت. او همزمان که 
قدرت را نقد کرد، کوشـــید خـــود را در موقعیت 
بی‌قدرتی قرار دهد و به‌واســـطه این شـــرایط از 
فلاکت بشر ســـخن گفت و آن را در بدن و روان 

خـــود تجربه کرد.
در متـــن »جاذبـــه و رحمـــت« بـــا فلســـفه‌ای 
مواجه‌ایم کـــه از دل تجربه بیرون آمده اســـت 
و بـــا نظام‌ســـازی‌های نظـــری نســـبتی نـــدارد. 
مفاهیم کلیـــدی این کتـــاب جاذبـــه، رحمت، 
توجه، انـــکار نفس، ضـــرورت و... همگی ناظر 
به وضعیتـــی عینی‌اند. وضعیت انســـانی که در 
جهانـــی تحـــت ســـلطه نیروهای کـــور ضرورت 
و بخـــت، قانونمنـــد و بی‌اعتنـــا بـــه خواســـت 
فـــردی زندگی می‌کنـــد. ســـیمون وی این نیرو 
را »جاذبـــه« می‌نامـــد. قانونی که شـــبیه جاذبه 
نیوتنـــی عمـــل می‌کند امـــا در ســـاحت روح و 
اجتماع روی می‌دهد. »جاذبـــه« همان چیزی 

اســـت. ذهن مســـلط می‌خواهـــد جهـــان را در 
قالب‌هـــای از پیش تعیین شـــده فرو ببـــرد؛ اما 
ذهن »متوجـــه« می‌پذیرد که جهـــان »دیگری« 
اســـت. ایـــن نگـــرش، هـــم در مواجهه بـــا رنج 
دیگـــران معنـــا پیـــدا می‌کنـــد و هم در نســـبت 
بـــا امـــر الهـــی. بـــه همین دلیـــل اســـت که وی 
میان اخـــاق و الهیات فاصله‌ای قائل نیســـت: 
»اخـــاق توجه« خود شـــکلی از نیایش اســـت.

رنج، »محنت« و فروپاشی ســـوژه: وی میان »رنج 
afflic�( »و آنچه خود »محنت )suffering )عادی«) 
tion( می‌نامد تمایز قائل اســـت. »محنت«، رنجی 
اســـت که نه تنها بدن، بلکه ســـاختار معنابخش 
ســـوژه را درهم می‌شـــکند. در »محنت«، انســـان 
دیگـــر صرفـــاً درد نمی‌کشـــد؛ بلکـــه جایگاهش در 
جهـــان، زبانـــش، و حتـــی امـــکان خطـــاب کردن 
خدا را از دســـت می‌دهد. نکته‌ ظریف در اندیشـــه‌ 
وی ایـــن اســـت کـــه او »محنـــت« را نـــه رمانتیـــزه 
می‌کند و نه آن را تقدیس ســـاده‌انگارانه می‌داند. 

»محنت«، شرّ اســـت؛ اما شـــرّی که اگر با »توجه« 
و بی‌تملـــک همـــراه شـــود، می‌تواند به گشـــودگی 
نســـبت بـــه امر مطلـــق بینجامـــد. اینجاســـت که 
اندیشه‌ او به شـــکلی پارادوکسیکال، هم به الهیات 
ســـلبی نزدیـــک می‌شـــود و هـــم به نوعـــی اخلاق 

همدلی.  رادیکال 

الهیات سیاسی وی
میـــان فیزیـــک و الهیـــات: »جاذبـــه و رحمت«، 
یکـــی از پرابهام‌تریـــن متـــون ســـده بیســـتم در 
قلمـــروی فلســـفه دیـــن و عرفـــان مســـیحی و 
از مهم‌تریـــن آثـــار ســـیمون وی، مجموعـــه‌ای 
اســـت از یادداشـــت‌ها و تأمـــات پراکنـــده؛ اما 
همیـــن پراکندگی، بـــه نحوی با محتـــوای کتاب 
همخـــوان اســـت. وی در ایـــن اثـــر، از اســـتعاره‌ 
»جاذبه« بـــرای توصیف وضعیت انســـان گرفتار 
در ضـــرورت، عـــادت، قـــدرت و خودخواهـــی 
اســـتفاده می‌کنـــد و در مقابـــل، »رحمـــت« را 

نیرویـــی می‌دانـــد کـــه نـــه از اراده 
انســـان، بلکه از تعلیق اراده پدیدار 
می‌شـــود. در اینجـــا، تأثیـــر آموزش 
ریاضـــی و فیزیـــک وی به‌روشـــنی 
دیده می‌شـــود: جهان تحت قانون 
»جاذبه« عمل می‌کنـــد، اما رهایی 
نه با انـــکار قانـــون، بلکه بـــا نوعی 
واگذاری خویشـــتن به چیزی فراتر 
از قانـــون ممکن می‌شـــود. این اثر 
را می‌تـــوان یکـــی از صریح‌تریـــن 
میـــان  نســـبت  صورتبندی‌هـــای 
اخلاق، عرفان و ضرورت در ســـده‌ 

بیســـتم دانست.
سیاســـت، اخـــاق و نیاز بـــه تعلق: 
»نیاز به ریشـــه‌ها«، اثری اســـتثنایی 
در اندیشـــه‌ سیاســـی ســـده‌ بیستم 
اســـت. وی ایـــن کتـــاب را در بســـتر 
بحران جنگ جهانی دوم و فروپاشی 
معنایی جوامـــع مدرن می‌نویســـد. 
برخـــاف بســـیاری از نظریه‌پـــردازان 
سیاســـی، او بحـــث را نـــه از حقوق، 
آغـــاز می‌کنـــد؛  از »نیازهـــا«  بلکـــه 
ریشـــه‌مندی،  نیازهایـــی همچـــون 
احتـــرام، نظـــم، آزادی و حقیقت. از 
منظـــر وی، »ریشه‌کن‌شـــدگی« ـ چه 
در قالـــب اســـتعمار، چـــه در قالـــب 
صنعتـــی شـــدن افسارگســـیخته، و 
چـــه در قالب بوروکراســـی مـــدرن ـ 
زمینه‌ســـاز خشـــونت، توتالیتاریسم 
و فروپاشـــی اخلاقی اســـت. اهمیت 
ایـــن اثـــر در آن اســـت که سیاســـت 
را دوبـــاره بـــه امـــر اخلاقـــی و حتـــی 
روحانـــی پیونـــد می‌زنـــد، بی‌آنکه به 

ایدئولـــوژی پنـــاه ببرد.
 ایمـــان بـــدون تملـــک: »در انتظـــار خـــدا«، 
مواجهه‌ای با ســـیمون وی اســـت که تجربه‌های 
عمیـــق عرفانـــی دارد، امـــا آگاهانه از پیوســـتن 
رســـمی به کلیســـا ســـر بـــاز می‌زنـــد. ایمـــان او، 
ایمانـــی در تعلیـــق اســـت. ایـــن »انتظـــار«، نـــه 
فقـــدان ایمان، بلکه شـــکل رادیکال آن اســـت. 
در این اثر، وی نشـــان می‌دهد که چگونه غیاب 
خـــدا می‌توانـــد خـــود نحـــوی از حضور باشـــد؛ 
حضوری که تنها در ســـکوت، توجـــه و رها کردن 
خویـــش قابل دریافت اســـت. اینجـــا نیز اخلاق 
و عرفـــان از هم جدا نیســـتند: دوست‌داشـــتن 

خـــدا، یعنـــی دوست‌داشـــتن جهان. 
»زبان«، »حقیقت« و تعهد اخلاقی: در مجموعه‌ 
نوشـــتارهای گردآمـــده ذیـــل عنـــوان »قـــدرت 
کلمـــات«، ســـیمون وی یکـــی از حســـاس‌ترین 
و امروزی‌تریـــن وجـــوه اندیشـــه‌اش را بســـط 
می‌دهـــد: نســـبت »زبـــان« بـــا »قـــدرت«. وی، 
»زبـــان« را نـــه صرفاً ابـــزار ارتباط، بلکـــه میدان 
کنـــش اخلاقـــی و سیاســـی می‌دانـــد؛ میدانـــی 

کـــه در آن، »حقیقـــت« می‌توانـــد 
آشـــکار یا دفـــن شـــود. از منظر وی، 
»کلمات« زمانی خطرناک می‌شـــوند 
کـــه از تجربـــه‌ زیســـته جدا شـــوند. 
شـــعارها، مفاهیم انتزاعـــی تهی، و 
واژگان سیاســـی مصرف‌شـــده، بـــه 
جای آنکه روشـــنگر باشـــند، اغلب 
نقـــش پوشـــاننده دارنـــد. وی بویژه 
نســـبت به واژه‌هایی چون »ملت«، 
»پیشـــرفت«، »انقـــاب« یـــا حتـــی 
»عدالت« بدبین اســـت، نـــه به این 
دلیل که ایـــن مفاهیم بی‌ارزش‌اند، 
بلکـــه به ایـــن ســـبب که اســـتفاده 
بی‌توجـــه از آنها می‌تواند خشـــونت 
را مشـــروع جلوه دهـــد. از نظر من، 
وی در اینجـــا نوعی »اخـــاق زبان« 
پیشـــنهاد می‌کند: اخلاقی مبتنی بر 
دقت، ســـکوت به‌موقع، و امتناع از 
گفتن آنچه تجربه نشـــده اســـت. در 
جهانـــی که زبان سیاســـی پیوســـته 
در حـــال تـــورم اســـت، تأکیـــد وی 
بـــر خلـــوص واژه‌هـــا و مســـئولیت 
گوینـــده، واجـــد اهمیتـــی مضاعف 
می‌شـــود. برای او، گفتـــن حقیقت 
نـــه در فصاحت، بلکه در وفاداری به 
واقعیت رنج‌آلود جهـــان معنا دارد.
رساله‌ای رادیکال و مناقشه‌برانگیز: 
رســـاله‌ کوتاه اما جنجالـــی »در باب 
حذف احـــزاب سیاســـی« بی‌تردید 
یکـــی از بحث‌برانگیزتریـــن متـــون 
ســـیمون وی اســـت. در این نوشته، 
ب  حـــزا ا می‌کنـــد  ل  ســـتدلا ا وی 
سیاســـی، بـــه جـــای خدمـــت بـــه 
حقیقـــت و خیر عمومـــی، اغلب به 
ماشـــین‌هایی برای تولید وفـــاداری کور و تعلیق 
تفکر بدل می‌شـــوند. از نظر او، حزب سیاســـی 
انســـان را نه به اندیشـــیدن، بلکه بـــه جانبداری 
وامـــی‌دارد. بایـــد تأکیـــد کـــرد نقـــد وی متوجه 
»سیاســـت« به مثابه‌ کنش جمعی نیست، بلکه 
متوجه شـــکل خاصی از سازمان‌یافتگی سیاسی 
اســـت که در آن، تعلق حزبی جایگزین قضاوت 
اخلاقی می‌شـــود. حـــزب، بـــه زعم وی، فـــرد را 
وادار می‌کنـــد که پیـــش از اندیشـــیدن، موضع 
بگیـــرد؛ و ایـــن دقیقـــاً همان نقطه‌ای اســـت که 

حقیقـــت قربانی می‌شـــود. 
اهمیـــت ایـــن متـــن، بیـــش از آنکـــه در راه‌حل 
پیشـــنهادی‌اش )حـــذف احـــزاب( باشـــد، در 
تشـــخیص مســـأله اســـت: خطر متصلب شدن 
اندیشـــه. حتی اگـــر پیشـــنهاد وی را ناممکن یا 
افراطـــی بدانیـــم، پرسشـــی کـــه طـــرح می‌کند 
همچنان پابرجاســـت: چگونه می‌توان سیاستی 
اندیشـــمندانه داشـــت، بی‌آنکـــه تفکـــر قربانی 

وفاداری‌های ســـازمانی شـــود؟

اســـت که انســـان را بـــه پاییـــن می‌کشـــد و به 
ســـمت قدرت، بقا، تســـلط، توهم معنـــا و فرار 
از خلأ ســـوق می‌دهد. »جاذبه« نیرویی اســـت 
کـــه بیـــش از هر نیـــروی دیگـــری مـــا را از خدا 
دور می‌ســـازد و هـــر آفریـــده‌ای را وادار می‌کند 
که در پـــی حفظ یا گســـترش خودش باشـــد. 
در برابـــر ایـــن نیـــرو، تنها یـــک اســـتثناء وجود 
دارد و آن »رحمت« اســـت. »رحمـــت« به تعبیر 
وی، مداخله‌ای اســـت از بالا و حرکتی عمودی 
کـــه برخلاف همـــه حرکت‌هـــای افقـــی اراده و 
قـــدرت عمـــل می‌کند امـــا نکتـــه تعیین‌کننده 
اینجاســـت کـــه انســـان نمی‌توانـــد »رحمـــت« 
را بـــا اراده فـــرا بخوانـــد. وظیفه انســـان کنش 
فعـــال نیســـت بلکـــه نوعـــی آمادگـــی ســـاکت 
اســـت. حالتـــی کـــه وی آن را بـــه طـــور خاص 
»توجـــه« می‌نامـــد. توجـــه به‌مثابه نگریســـتن 
بی‌توقـــع، بی‌خواســـت و بی‌چنـــگ‌زدن، یکی 
از بنیادی‌تریـــن مفاهیـــم اخلاقی در اندیشـــه 
ســـیمون وی اســـت. این نگاه اخلاق را از حوزه 
انتخاب‌هـــای ارادی خـــارج می‌کنـــد و آن را به 
امـــری وابســـته بـــه منشـــأ درونی کنـــش بدل 
می‌ســـازد. در ایـــن چهارچـــوب خیـــر واقعـــی 
حاصـــل تصمیم‌گیری اخلاقی نیســـت و نتیجه 

نوعی تهی‌شـــدن به شـــمار می‌آید. تهی‌شدن 
از خـــود و از میـــل به قـــدرت و همین‌جاســـت 
که اندیشـــه ســـیمون وی به‌شـــدت ناهمزمان 
و ناهمخـــوان با بســـیاری از مفروضـــات جهان 

مـــدرن جلـــوه می‌کند.
 

رنج به‌مثابه نشانه
یکـــی از مهم‌ترین و در عین حال دشـــوارترین 
محورهـــای »جاذبـــه و رحمـــت«، تلقی خاص 
ســـیمون وی از »رنـــج« اســـت. »رنـــج« در این 
یـــا مســـأله‌ای  کتـــاب امـــری روان‌شـــناختی 
اجتماعـــی محســـوب نمی‌شـــود و حتـــی صرفاً 
رنـــج جایگاهـــی  آزمونـــی اخلاقـــی نیســـت. 
متافیزیکـــی دارد. وی میـــان دردهـــای معمول 
زندگـــی و آنچه خـــود »فلاکت« می‌نامـــد تمایز 
قائـــل می‌شـــود. »فلاکت« وضعیتی اســـت که 
در آن انســـان نه‌تنها رنج می‌برد، بلکه از معنا، 
قدرت و حتـــی امکان اعتراض تهی می‌شـــود. 
او می‌نویســـد: »وقتی انســـان از آغـــاز جوانی و 
در ایامی که دوران بالیدن و شـــکوفایی اوست 
بـــا رنج‌هـــای عظیـــم و چاره‌ناپذیـــر دســـت به 
گریبان باشـــد، اعتقاد به سرنوشـــت و تسلیم 
در برابـــر آن یگانـــه تســـلی خاطـــری اســـت که 

برایش باقـــی می‌ماند. در این احـــوال هرگونه 
اندیشـــیدن بـــه ایـــن احتمـــال کـــه چه بســـا 
ممکـــن بـــود جهان یـــا من بـــه گونـــه دیگری 
باشـــیم زهری اســـت ناگوار که مصایـــب فرد را 

دوچنـــدان می‌کند.«
گویی او در ایـــن نگاه به جهان به نوعی شـــعار 
رواقـــی عشـــق بـــه تقدیـــر را تبلیـــغ می‌کنـــد و 
برخلاف بســـیاری از ســـنت‌های دینـــی که رنج 
را یـــا آزمون الهـــی می‌دانند یا مقدمـــه پاداش 
اخـــروی، ســـیمون وی نســـبت بـــه هرگونـــه 
بـــاور  او  تسلی‌بخشـــی رنـــج بدبیـــن اســـت. 
دارد کـــه وعده‌هـــای آرامش‌بخـــش می‌توانند 
کارکـــرد اصلـــی رنـــج را خنثـــی کننـــد. کارکـــرد 
اصلـــی رنـــج، از نظـــر او ایجاد شـــکاف اســـت. 
چنانکه می‌نویســـد: »برای کشـــتن نفس باید 
همه زخم‌هـــای زندگی را تحمل کـــرد و عریان 
و بی‌دفـــاع در معـــرض دندان‌هایـــش قـــرار 
گرفـــت. باید خـــدا را پذیرفت، عـــدم تعادل را 
پذیرفـــت باید هرگز به دنبال تســـلی نگشـــت 
و بالاتـــر از همـــه باید خیال را متوقف ســـاخت 
زیرا خیال مـــدام در کار پرکردن شـــکاف‌هایی 
اســـت که رحمـــت از طریـــق آن شـــکاف‌ها به 
درون مـــا نفوذ می‌کنـــد، هر گناهی کوششـــی 

بـــرای گریختن از خلأ اســـت.«
در این معنا »رنج« چیزی نیســـت که باید‌ طلب 
شـــود ولی به هر قیمت نیز نباید از آن گریخت. 
»رنـــج« نشـــانه اســـت. نشـــانه فاصله، نشـــانه 
جدایی، نشـــانه عشـــق متقابـــل میـــان خدا و 
انســـان و تعبیر تکان‌دهنده وی از رنج به‌عنوان 
»زبان مشـــترک دو زندانی« که منظور هســـتی و 
انســـان اســـت، نشـــان می‌دهد چگونـــه »رنج« 
در اندیشـــه او به امری رابطه‌ای بدل می‌شـــود. 
جهانـــی کـــه از نظـــر وی مملو از شـــر و ضرورت 
اســـت، دقیقاً به همین دلیل تنها مکان ممکن 
برای این رابطه اســـت. در همیـــن تعبیر تفاوت 
بنیادین سیمون وی با رویکردهایی چون نیچه 
آشـــکار می‌شـــود. اگر نیچه »رنج« را ابزاری برای 
تقویت اراده و خلق معنا می‌داند، ســـیمون وی 
»رنـــج« را نقطه فروپاشـــی اراده می‌بیند. »رنج« 
به‌جـــای آنکه انســـان را قوی‌تر کنـــد، او را خالی 
می‌کنـــد و همین خلأ، امکان رحمـــت را فراهم 
می‌آورد. در ایـــن چهارچوب رســـتگاری به غلبه 
وابســـته نیســـت و از راه پذیـــرش ضعف ممکن 

. د می‌شو
 

نقد جهان مدرن
بخش مهمی از »جاذبه و رحمت« به نقد قدرت 
اختصـــاص دارد. نقدی که همزمان سیاســـی و 
اخلاقی است و ســـویه‌های متافیزیکی نیز دارد. 
ســـیمون وی قدرت را نســـخه جعلـــی امر مطلق 

می‌داند که با ایجاد احســـاس واقعیت، انســـان 
را به اطاعـــت وادار می‌کند. 

در ایـــن نـــگاه، اخـــاق اجتماعـــی، اطاعـــت از 
فضیلت‌هـــای  از  بســـیاری  حتـــی  و  هنجارهـــا 
رسمی، چیزی جز ســـازوکارهای تطبیق با قدرت 
نیســـتند. سیمون وی با جســـارتی جالب، میان 
»فضیلـــت واقعی« و »فضیلـــت اجتماعی« تمایز 
می‌گـــذارد و دومـــی را عمیقاً مشـــکوک می‌داند 
و بـــاور دارد کـــه اخلاق اگـــر قرار اســـت معنایی 
داشـــته باشـــد، باید مســـتقل از قدرت باشـــد و 
ایـــن اســـتقلال، تنهـــا در صورتی ممکن اســـت 
که انســـان به فلاکت مشـــترک خود بـــا دیگران 

شود. آگاه 
نقـــد اندیشـــه پیشـــرفت، نقـــد قـــدرت، نقـــد 
تاریخ‌بـــاوری و نقد خوش‌بینی مـــدرن، همگی 
در این کتـــاب به هم گره خورده‌انـــد. »جاذبه و 
رحمت« در مجموع به لحاظ عاطفی و مفهومی 
کتابی آسان نیســـت اما همین دشواری بخشی 
از صداقـــت آن اســـت. درونمایه کلـــی این اثر را 
نمی‌تـــوان در یـــک کلمـــه یا یک جملـــه خلاصه 
کرد. نویســـنده به شـــکلی هراس‌آمیز از ماهیت 
کاســـتی‌ناپذیر رنج‌هایـــی ســـخن می‌گویـــد که 
هنـــگام تجربـــه‌ آن دچار وحشـــت می‌شـــویم. 
گویی بـــرای این مقدر گشـــته اســـت کـــه اراده 
را متوقـــف ســـازد، همچنان‌کـــه پوچـــی عقل را 
متوقـــف می‌ســـازد و غیبـــت عشـــق را تا شـــاید 
انســـان کـــه بدیـــن ترتیـــب بـــه نهایـــت قـــوای 
بشـــری‌اش رســـیده اســـت بیارامد، بایستد، به 

بالا بنگـــرد و انتظار بکشـــد.
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